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تأمل كوتاهبررسى

داعش يا دولت اسلامى عراق و شام به عنوان پديده اى جديد نگاه 
ــوال را به ذهن متبادر  ــت؛ و اين س همگان را به خود جلب كرده اس
مى كند كه چه آينده اى پيش روى ايشان است؟ و آيا اين سرنوشت 
ــلفى متمايز مى كند؟ اين مقاله درصدد  آنها را از ديگر گروه هاى س
است با تفكيك سلفى گرى معتدل از سلفى گرى افراطى، آينده آنها را 

ترسيم و گمانه اى در اين زمينه را مطرح كند. 
معناى اصطلاحى «سلف» در بدعتى ريشه دارد كه ابن تيميه در 
قرن هفتم ايجاد كرد؛ سلفى گرى در معناى لغوى به معنى بازگشت 
ــت، اما در معناى اصطلاحى به  ــته و تقليد از گذشتگان اس به گذش
ــلف صالح و  ــود كه آرمان خود را پيروى از س فرقه اى اطلاق مى ش
بازگشت به اعمال، رفتار و اعتقادات پيامبراسلام(ص)، صحابه و تابعين 
ــلفيان درباره سلف سبب شده مذهب جديدى  مى دانند. ديدگاه س
به نام سلفى گرى در قرون اخير شكل گيرد. سلفيان جديد عملكرد 
صحابه را به عنوان منبع تشريع مى پذيرند. به اعتقاد سلفى ها، انديشه 
و عمل اسلامى در طول زمان منحرف شده و بايد به سرچشمه آن 
ــلف صالح، عقايد خود را به احمدبن حنبل  بازگرديم. معتقدان به س
ــنتى و ضد فقاهت و اجتهاد بود و  نسبت مى دهند؛ وى محدثى س
ــت و مخالفت با سنت را بدعت و  ــك به راى، تبرى مى جس از تمس
ــد احمدبن حنبل بيش از  ــواء و البدع» مى خواند. هرچن ــل الاه «اه
ــلفى بود، اما قشرى بودن  ــال پيشواى عقايد سنتى س صدوپنجاه س
ــم، احمدبن تيميه و  ــت. در اواخر قرن هفت ــق مذهبش كاس از رون
سپس شاگردان ابن قيم الجوزيه عقايد حنابله را به گونه اى افراطى تر 
ــرن دوازدهم تا حد زيادى  ــلفى گرى تا ق احيا كردند؛ پس از وى، س
ــى سپرده شد؛ تا اينكه محمدبن عبدالوهاب نجدى  به بوته فراموش
ــت به اسلام اصيل ظهور كرد و باوجود  با طرح مجدد ادعاى بازگش
سركوب شدن توسط محمدعلى پاشا، خديو مصر، پيروانش بر نجد و 
حجاز تسلط يافتند و دولت سعودى كنونى را تشكيل دادند. البته، در 
ميان وهابيان دو جريان، در مقابل هم صف كشيده اند: وهابيان دربارى 
كه بر مبناى عبدالوهاب باقى مانده اند و وهابيت انقلابى يا جهادى كه 

انديشه و عمل راديكال دارند. 
هرچند ممكن است سلفى گرى معادل وهابيت (يا ديگر مفاهيم) 
به كار رود، ولى مفهوم «سلفى گرى» اعم از مفهوم «وهابى»، «تكفيرى» 
ــت؛ چراكه برخى سلفى ها ميانه رو هستند و جهادى  و «جهادى» اس
ــوب نمى شوند. همه سلفى ها الزاما وهابى نيستند.  و تكفيرى محس
ــلفى ها محسوب مى شوند و به همين  درواقع، جهادى ها نوعى از س
دليل، سلفى جهادى (يا السلفيه الجهاديه) خوانده مى شوند. اگر عنصر 
ــل با تجدد فرض كنيم، بايد گفت  ــى تعريف بنيادگرايى را تقاب اصل
بين سلفيت و بنيادگرايى عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ چون 
همه سلفى ها بنيادگرا هستند، اما بسيارى از بنيادگرايان، سلفى يا 
حتى مسلمان نيستند. بنيادگرايى در تخاصم با تجدد شكل گرفته 
ــوان آن را بدون آن چيزى كه ردش مى كند، در نظر گرفت.  و نمى ت
اين ويژگى بنيادگرايى تعارضى با استفاده از جنبه هاى سخت افزارى 
تجدد، يا مشابه سازى مفاهيم مدرن توسط ايشان ندارد. آنها مفاهيمى 
مشابه و معادل دموكراسى و مانند آن براى خود در نظر گرفته اند. به 
اين ترتيب، نسبت بين سلفى گرى و اسلامگرايى نيز عموم و خصوص 
ــلفى» و «تروريست»  مطلق خواهد بود. همچنين بين دو مفهوم «س

عموم و خصوص من وجه (همانند دو دايره متداخل) وجود دارد. 
ــت. سلفى گرى آرمان  ــلفى گرى الزاما نقل گرا و راديكال نيس س
بازگشت به گذشته اصيل را در سر دارد، خواه اين هدف با نقل گرايى 
و خشونت صورت پذيرد يا با عقل گرايى و تساهل. به طور مثال، محمد 
عبده به عنوان يك چهره سلفى، عقل گرا و معتقد به تساهل بود. پس، 
مى توان گفت چون بازگشت به سلف جزو مقولات سلفى گرى است و 
نقل گرايى و راديكاليسم از عوارض مفارقه آن محسوب مى شود، امكان 

جدايى مفهوم سلفيت از خشونت و نقل گرايى همواره وجود دارد. 
ــنتى و معتدل تا  ــيعى از گرايش هاى س ــلفى گرى طيف وس س
ــيار  ــلفى كه بس ــلفى گرى افراطى را در بر مى گيرد. گروه هاى س س

متعددند و با عناوينى همچون «جهادى»، «تكفيرى» و «سلفى» از آنها 
ــت به سلف صالح خواستار بازگشت به  ــود، با شعار بازگش ياد مى ش
ــيف» يا «جهاد»  ــتند و ابزار و روش آن را «قيام به س اصل دين هس
مى دانند. گروه هاى سلفى، امروزه، تنوع و حتى تضاد معتنابهى پيدا 
كرده اند. به طور مثال، تفاوت اصلى جيش الاسلام و القاعده آن است 
كه هدف گروه نخست تنها رهايى از نظام بشار اسد است؛ در حالى كه 
ــكيل دولت اسلامى در سر مى پروراند. همچنين،  القاعده روياى تش
النصره و داعش در جنگ سوريه در مقابل هم قرار گرفتند. در يكى، 
ــلفى گرى به دلايل مختلف رشدى قارچ گونه داشته  دودهه اخير س
ــلح  ــت؛ تا آنجا كه برخى معتقدند حدود 40 گروه تكفيرى مس اس
ــكلى به نام جيش الاسلام با نظام سوريه در حال  جنگ  در قالب تش
بودند. اين گروه به همراهى النصره در مقابل سلفى گرى القاعده قرار 
دارند. سلفى گرى موجب وهن اسلام و ضرر به منافع مسلمانان شده 
ــت.  ــن و غيرمنطقى از اين دين مبين ارايه كرده اس و چهره اى خش
سلفى گرى در دودهه اخير به گروه ها و گرايشات زيادى تقسيم شده 
است؛ به شكلى كه نمى توان زمينه هاى سياسى و اجتماعى را در اين 

بين ناديده انگاشت. 
در طول سال هاى جهاد عليه شوروى، بن لادن به منظور آمارگيرى 
از كشته ها و مجروحان مجاهدين، دفتر خدمات و بيت الانصار تشكيل 
داد كه سپس به القاعده (به معناى پايگاه اطلاع رسانى) تغيير نام يافت 
و به مرور زمان در همه كشورها گسترش پيدا كرد. از سويى ديگر، در 
آذر ماه سال 1392، 14 گروه مسلح در حلب اعلام كردند مى خواهند 
ــلامى» تشكيل دهند و حاضر  ــم «حكومت اس گروهى جديد به اس
نيستند به ائتلاف دوحه- كه از طرف غرب حمايت مى شد- بپيوندند. 
اين گروه ها عبارتند از: جبهه النصره، لواء التوحيد، كتائب احرار شام، 
ــوريه، كتيبه السلطام محمد، لواء حلب، الشهباء الاسلامى،  احرار س
ــلاميه، درع الامه، لواء عدنان، كتائب الاسلام، لواء  حركه الفجر الاس
ــه گروه جبهه النصره (كه  ــلام. س النصر، كتيبه الباز و لواء درع الاس

ــال 2012  در 2012 اعلام موجوديت كرد)، لواء التوحيد (كه در س
ــام (كه در  به وجود آمد و با داعش در جنگ بود) و كتائب احرار ش
ــوريه ايجاد شد) مهم تر از بقيه  ــال 2011 براى جنگ با ارتش س س
محسوب مى شوند. گزارش مركز رصد تروريسم در آمريكا مدعى شده 
ــوريه است:  ــه عامل موجب افزايش نقش جبهه النصره در س كه س
ــونت هاى دولت سوريه بر مردم اين كشور، توانمندى هاى  تاثير خش
ــدن با گروه هاى محلى و تاييد  نظامى اين گروه و پرهيز از درگيرش

علماى سلفى. 
ــط  ــراق (تنظيم قاعده الجهاد فى بلاد الرافدين) توس القاعده ع
ابومصعب الزرقاوى و سپس ابوعمر البغدادى رهبرى مى شد. فعاليت 
ــلاميه فى العراق و الشام- نام تاريخى  ــترده داعش (الدوله الاس گس
ــخير شهر موصل اهميت خطر  ــوريه-) در خردادماه 1393 و تس س
اين گروه هاى تندرو و خشن را گوشزد كرد. اين گروه به وسيله چند 
نفر از اسلامگرايان تندرو در سال 2004 ميلادى به وسيله ابومصعب 
ــهر  زرقاوى ، ابوحمزه  المهاجر ، ابوعمر بغدادى  و ابوبكر بغدادى در ش
بعقوبه عراق و رقه  سوريه بنيان گذاشته شد. اما ريشه داعش به نيمه  
دوم دهه90 ميلادى بازمى گردد. زرقاوى در سال1995 ميلادى در 
ــتان حضور داشت و با نيروهاى  صفوف نيروهاى جهادى در افغانس

آمريكايى در اين كشور مبارزه مى كرد. 
گروه هاى سلفى راديكال در چنددهه اخير به شكل عجيبى رشد 
ــدن، تجدد و دهكده جهانى مطرح  كرده اند. در دورانى كه جهانى ش
ــت، جاى اين سوال باقى است كه چرا بايد گروه هاى تجددستيز  اس
در اين حد وسيع رشد كنند. يكى از دلايل موفقيت اينگونه گروه ها 

ــلف صالح است. يكى  ــت به س ــعار بازگش تكيه بر متون اصيل و ش
ــت  ــتى آن اس ديگر از علل و عوامل جذابيت اين گروه هاى تروريس
كه خود رهبرانشان نيز به راه باطلشان معتقدند و بعضا حاضرند در 
اين راه كشته شوند. اما آنچه در اين راستا بيش از متن اهميت دارد، 
زمينه هاى سياسى و اجتماعى است. همچنين، مى توان به استفاده 
ــوم در جنگ - همانند جنگ نامتقارن- اشاره  از روش هاى غيرمرس
ــلفى افراطى از زمينه هاى نارضايتى در كشورهاى  كرد. گروه هاى س
اسلامى- همانند موصل و تكريت عراق- سوءاستفاده كرده اند. به طور 
مثال، يكى از مهم ترين علل گسترش سريع داعش يا دولت اسلامى 
ــام)، كه بعدا خود  ــلاميه فى العراق و الش ــام (الدوله الاس عراق و ش
ــت كه از موج  ــلاميه» ناميد، در اين نكته نهفته اس را «الخلافه الاس
نارضايتى مردم برخى استان هاى عراق به خوبى استفاده كرد. آنها از 
ــى جنگ نيز به خوبى بهره بردند و شايعه  ــايعه و روانشناس نقش ش
كردند كه به زودى كل عراق و كشورهاى ديگر را تسخير خواهند كرد. 
گروه هاى سلفى در حد وسيع از خانواده هايى كه در جنگ هاى اخير 
ــت داده اند، سوءاستفاده مى كنند. به طور مثال،  عزيزان خود را از دس
خانواده هايى كه در جنگ سوريه عزادار شده اند، از نظر روانشناختى 
ــتا  ــتند و حتى حاضرند جان خود را در اين راس درصدد انتقام هس

بدهند و به اين طريق، طعمه اينگونه گروهك ها مى شوند. 
بر اساس نظريه گفتمان، حقيقت فرازمانى و فرامكانى وجود ندارد؛ 
و هويت هر گفتمان از غيريت سازى با گفتمان ضد آن شكل مى گيرد. 
واسازى، شالوده شكنى يا ساخت شكنى (deconstruction) به يك 
تعبير، امكان  دادن به جولان معنا يا تنوع معنايى در قلمرو متن است؛ 
يعنى خارج كردن متن از معناى محدودى كه ممكن است صرفا با 
اتكاى به يك نگاه يا چشم اندازى خاص، پديد آمده باشد. بر اساس 
 (binary oppositions) ــكنى، اگر دوگانه هاى متضاد شالوده ش
ــراى آن باقى نمى ماند. هويت  ــيم، حقيقتى ب را از متن بيرون بكش
سلفى ها تا اندازه زيادى بر اساس غيريت سازى با تجدد و تشيع شكل 
ــد سريع آنها مرهون زمينه هاى سياسى- اجتماعى به  گرفته و رش
نظر مى رسد. اگر دوگانه هاى متضاد را از بيانات ايشان بيرون بكشيم، 
خواهيم ديد كه حقيقتى در پس نهفته نيست. سلفى ها مدعى «حق» 
در مقابل «باطل»، قيام و جهاد در مقابل قعود، بازگشت و سلفى گرى 
ــتند؛ در حالى كه اگر طرف  در مقابل تجددخواهى و مانند آن هس
مقابل و «غير» آنها را حذف كنيم، مى بينيم به خودى خود حقيقتى 

به همراه ندارند. 
امكان پيش بينى در نظريه هاى اثباتى امرى ممكن و در نظريه هاى 
ناقد اثبات گرايى به غايت مشكل است. با توجه به اين مبنا، به سختى 
ــلفى گرى به ضرس قاطع سخن گفت. گسترش  مى توان از آينده س
ــال 2014، نشان داد كه  ــلفى ها و به خصوص داعش در س قدرت س
ــلمان- حداقل  آنها از ظرفيت هاى زيادى براى جذب توده هاى مس
ــه وجود دارد  ــد. در عين حال، چند نكت ــدت- برخوردارن در كوتاه م
ــده دور بحرانى و تاريك پيش بينى  ــلفى گرى را در آين كه آينده س
ــت  مى كند: اولا چون تجدد روندى اجتناب ناپذير و غيرقابل بازگش
است، آينده به نفع سلفى گرى رقم نخواهد خورد. مساله دوم نداشتن 
ــه مويد دليل  ــاله ديگرى ك ــت. مس ــاى تئوريك قابل دفاع اس مبن
ــونت و تعصبات بى مورد و كيفيت سطح علمى  ــت، به خش قبل اس
ــلفى برمى گردد. علاوه بر آن، رشد سلفى گرى در دودهه  نيروهاى س
ــت  ــى از زمينه هاى خاص بين المللى بوده، كه معلوم نيس اخير ناش
چنين مقتضياتى در آينده نيز وجود داشته باشد. درواقع، اين مساله 
چهارم از جنس مسايل بين المللى است كه بر ماهيت فعاليت اينگونه 
گروه ها تاثير مى گذارد. مساله پنجم آن است كه سلفى گرايان داراى 
ــيانه در آن واحد خود را با  ــى نيستند و به شكل ناش راهبرد سياس
ــلفى هاى افراطى نشان دادند كه  چندين رقيب درگير مى كنند. س
حاضرند در يك زمان با ايران شيعى، غرب و حتى برخى كشورهاى 
ــوند. اگر اجماعى توسط اين دولت ها و ملت ها عليه  عربى درگير ش
سلفى گرى ايجاد شود، آينده به نفع سلفى گرى راديكال رقم نخواهد 
خورد. البته، دونوع ديگر سلفى گرى مشمول اين پيش بينى نمى شود: 
ــت قرائتى از دين به دست دهد  ــلفى گرى معتدل كه درصدد اس س
كه حتى المقدور با مقتضيات عقل بشرى و دموكراسى سازگار باشد 
(همانند برخى گرايش هاى اخوان المسلمين) و سلفى گرى دربارى 

(همانند سلفى هاى دربارى سعودى).

ــالمرگ كارل ريموند  ــتمين س ــال، در بيس به نظر نمى آيد كه امس
ــنفكرى خاصى در ايران، مانند دهه هاى 60 و 70  پوپر، طيف هاى روش
خورشيدى، به جدل و جدال هاى نظرى درباره ديدگاه ها و نظريه هاى اين 
ــوف نام آشناى اتريشى- انگليسى بپردازند. در آن سال ها مناظره و  فيلس

مناقشه بر سر آرا و افكار پوپر دستاويز مباحث سياسى شده بود. 
پيداست كه خواندن آثار فلسفى در زمان ها و مكان هاى مختلف و از 
سوى افراد گوناگون، به تفسيرهايى متفاوت دامن مى زند و اين امكان را 
ــت وجوگر مى دهد كه آن را دستمايه تفسير زمانه خود  به خواننده جس
ــه ها و نظريه هاى اين يا آن  ــت كه از انديش كند. اما اين به آن معنا نيس
فيلسوف با هدف خاموش كردن يا بيرون راندن حريف سياسى از صحنه 

سوءاستفاده كرد. 
ــا نگاهى به آثار به جامانده از پوپر، مى توان ديد كه او در عرصه هاى  ب
گوناگون، اما به هم پيوسته، انديشه هاى خود را مدون كرده است: فلسفه 
علم، شناخت شناسى، فلسفه تاريخ، فلسفه اجتماعى و فلسفه سياسى. 
اينكه آثار او در عرصه فلسفه سياسى، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، 
ــت كه خود پوپر نيز چندان از آن خشنود نبود. پوپر مى گفت:  امرى اس
«سياست دلبستگى واقعى من نيست. آنچه بيش از همه موردعلاقه من 

است، طبيعت است و علوم طبيعى.» 
نخستين و معتبرترين آثار او نيز در زمينه فلسفه علم و شناخت شناسى 
است. پرسشى كه در همان اوان جوانى ذهن پوپر را به خود مشغول كرد 
ــن بود: اصولا چه زمانى مى توان نظريه اى را علمى خواند؟ آيا آنچه  چني
ــود و پايه استدلال هاى  ــم علمى» خوانده مى ش به اصطلاح «سوسياليس
ماركسيست ها بر آن استوار است، «علم» است؟ آيا اين گفته اينشتين كه 
اگر آزمايش ها صحت و درستى نظريه او را مورد تاييد قرار نداده بودند، وى 
قادر نبود از آن دفاع كند، دليل «علمى»بودن نظريه اوست؟ اصولا مبناى 

«علمى» و «شبه علمى»بودن چيست؟ 
پاسخى كه او براى اين پرسش ها مى يابد چنين است: معيار علمى بودن 
ــت. معيار  يا غيرعلمى بودن نظريه ها، آزمون پذيرى و ابطال پذيرى آنهاس
ــط و گسترش يافت و  ــنهادى پوپر كه در طول بيش از نيم قرن بس پيش
استوار و پايدار شد، تحولى عميق در تاريخ علم و فلسفه علم پديد آورد 
ــرآغاز پيدايش نظريه اى شد كه «خردگرايى انتقادى» نام مى گيرد و  و س

دامنه نفوذ آن تا فلسفه سياسى و دنياى سياست نيز گسترش يافت. 
ــاله  يكى از پايه هاى اصلى در نظريه «خردگرايى انتقادى» پوپر، مس
ــان به اين باور دست يابد  ــت. خطاباورى يعنى اينكه انس خطاباورى اس
ــايل خويش و جامعه پيرامون خود خطاپذير است  كه به هنگام حل مس
ــتباه وجود دارد. بنابراين ما هرگز نمى توانيم به  و همواره امكان بروز اش
معرفت يقينى و شناختى مطلقا مطمئن دست يابيم. طلب اطمينان از 
راه استدلال مطلق كه خواستى مربوط به عقلگرايى كلاسيك است، بنا را 
بر دست يافتن به معرفت يقينى مى گذارد. اين خواست، خيالى و آرمانى 
ــت و ما را به «ناكجاآباد» مى برد؛ زيرا تحقق آن در حوزه امكانات بشر  اس
ــناخت  ــت. بنابراين بايد آن را به كنارى نهاد و در تعيين مقصدِ ش نيس

فروتنى پيشه كرد. 
پوپر مى گويد، ما هرگز نمى توانيم مطمئن شويم كه آنچه را مى دانيم 
ــاهده ها و تجربه هاى ما بارهاوبارها درستى آن را ثابت  و آزمايش ها و مش
كرده است، معرفتى يقينى است و در آينده همچنان درست و قابل دفاع 
باقى خواهد ماند. بهترين مثال در اين مورد سير تكاملى نظريه گرانش 
ــتين است. او بر اين نظر است كه تمام دانش و معرفت  از نيوتن تا اينش
ما «حدسى» است؛ يعنى تنها تقربى به حقيقت دارد، اما هرگز نمى توانيم 
ــت و قابل اعتماد است. از اين رو، ضرورى  مطمئن شويم كه مطلقا درس
ــت كه نظريه هاى خود را همواره در بوته آزمون بگذاريم و آنها را در  اس

معرض نقد و سنجش قرار دهيم. 
روش علمى، روشى انتقادى است كه در پى تاييد نظريه ها نيست، بلكه 
آزمون ها و تجربه هايى را مى جويد كه خطايابند و امكان ابطال نظريه اى را 
در خود دارند. از همين روست كه اگر نظريه اى را هزاران شاهد و معلومات 
تاييد كند، دليلى بر آن نيست كه از سنجش گرى مداوم آن دست بكشيم 
و آن را «حقيقت جاويد» بخوانيم. با اين همه، انديشه پوپر بر جست وجوى 

بى وقفه حقيقت بنياد شده است. او بر اين نظر است كه ما بايد پيوسته 
ــيم. كوشش ما در هر آزمونى در  در پى يافتن خطا در نظريه هايمان باش
درجه اول بايد يافتن خطاهايمان باشد و نه بزرگ نمايى موفقيت هايمان. 
از خطاهايمان بياموزيم و در رفع آنها بكوشيم و از اين طريق يك گام به 

حقيقت نزديك تر شويم. 
ــر انتقادهاى عقلى و  ــى پوپر بيش تر به خاط ــهرت جهان بى  گمان ش
استدلال هاى استوارى است كه در معروف ترين اثرش، يعنى «جامعه باز و 
دشمنان آن»، در برابر انواع نظام هاى توتاليتاريستى به كار گرفته است. اما 
هدف كتاب، چنانكه خود نيز در مقدمه آن اشاره مى كند، از اين گسترده تر 
ــود كه «جامعه باز» تنها «اقتصاد بازار آزاد» نيست،  ــت؛ او يادآور مى ش اس
بلكه با حقوق مدنى شهروندان و نيز با دولت طرفدار اصلاحات اجتماعى، 
ــت تا جامعه اى را  ــدى تنگاتنگ دارد. تنها وجود قوانين كافى نيس پيون
ــه باز» بناميم. برپايى دولتى حقوقى كه پايبند به چنين قوانينى  «جامع
باشد، از تدوين خود قوانين مهم تر و دشوارتر است و از آن دشوارتر تحقق 

نظم حقوقى در سطح كشور است. 
ــرى و «پايان  ــه، پوپر «جامعه باز» را حد كمال جوامع بش ــا اين هم ب
تاريخ» نمى داند كه از آن پيش تر نمى توان رفت؛ چنين تصورى با جوهر 
انديشه او بيگانه است. برخى از جريان هاى سياسى بيش تر بر جنبه دفاع 
از «جامعه باز» و خصلت ضدايدئولوژيك انديشه هاى پوپر تاكيد مى كنند؛ 
در حالى كه تاكيد سوسيال دموكراسى بر جنبه اصلاحات اجتماعى آراى 

اوست. 
بارزترين مشخصه پوپر تلاش موفقيت آميز او در ارايه مفهوم و روشن 
ــت. نوشته هاى او آنقدر روشن است كه براى  نظريه ها و فرضيه هايش اس
خواننده كتاب هايش بديهى به نظر مى رسد؛ تا جايى كه گاه عمق آن از 
نظر پنهان مى ماند. او انديشمندان و روشنفكران را از بيان پيچيده و دشوار 
فرضيه ها و نظريه هايشان بر حذر مى داشت. پوپر سخن گفتن و از همه 
ــتن را امرى پرُمسووليت مى داند؛ به اين معنا كه به گونه اى  مهم تر، نوش
ــخن بگوييم كه اگر خطايى در سخنان ما ديدند، يا اگر در گفتارمان  س

نادرستى هايى بود، بتوانند به آسانى آن را دريابند و نشان مان دهند. 
او در جايى مى نويسد: «هر روشنفكرى مسووليتى خاص دارد. او اين 
امتياز و فرصت را داشته است كه تحصيل كند. در ازاى آن به همنوعان 
ــرات تحصيل خود را به  ــت كه حاصل و ثم خود (يا جامعه) مديون اس
ساده ترين و روشن ترين شكل ممكن بيان كند. بدتر از همه وقتى است 
كه روشنفكران مى كوشند در مقابل ديگران تظاهر به پيامبرى كنند و با 
ــخنان مبهم و فيلسوف مآبانه، مخاطبان خود را تحت تاثير قرار دهند.  س
هر كس قادر نيست ساده و واضح سخن بگويد، بهتر آنكه سكوت كند يا 
همچنان به آموختن ادامه دهد تا قادر باشد سخنانش را روشن بيان كند.» 
پوپر همواره روشنفكران را به بردبارى و فروتنى دعوت مى كرد و هيچ آفتى 

را براى روشنفكران و اهل انديشه، عظيم تر از فخرفروشى نمى دانست. 
توصيه هاى پوپر به مخاطبانش آرمان گرايانه و ناكجاآبادى نيست، چه بسا 
بتوان آنها را عمل گرايانه خواند. او به مخاطبان خود مى گويد: «بيشتر براى 
برطرف كردن عيب هاى مشخص بكوش تا برآوردن آرمان هاى مجرد! نيروى 
خود را در راه از بين بردن بدبختى هاى مشخص به كار گير! با وسايل مستقيم 
ــراى ازميان بردن فقر مبارزه كن! - مثلا تلاش براى تامين حداقل حقوق  ب
براى هر فرد. از راه ساختن بيمارستان ها و مراكز آموزش پزشكى، با شيوع 
ــتيز  ــان نبرد كن كه با جنايت س بيمارى ها مبارزه كن! با نادانى همان س
ــتقيم انجام بده! نگاه كن كه  ــايل مس مى كنى! اما همه اين كارها را با وس
ــى مى كنى، بدترين بلاى اجتماعى  ــز در جامعه اى كه در آن زندگ چه چي
ــر آن  ــت و بكوش كه مردمان را صبورانه قانع كنى كه مى توانيم از ش اس
ــتقيم و با  ــويم! اما تلاش مكن كه اين هدف ها را به طور غيرمس خلاص ش
ــرح  و تدارك آرمان هايى دور و جامعه اى به حد كمال، متحقق كنى. هر  ط
ــه آرزوى الهام بخش اين آرمان بدانى، گمان  اندازه هم كه خود را متعهد ب
ندارم كه وظيفه توست تا در تحقق آن بكوشى، يا وظيفه توست كه چشمان 
ديگران را به زيبايى آن آرمان بگشايى. به روياهاى جهانِ زيبايت اجازه مده 
كه تو را از تيره بختى واقعى مردمانى كه هم اكنون در ميان ما رنج مى برند، 
ــق دارند از ما كمك بخواهند؛ هيچ  ــرف كند.» همه همنوعان ما ح منح
نسلى نبايد فداى نسل آينده شود؛ قربانى آرمانى اى كه شايد هرگز به آن 
نتوان رسيد. كوتاه سخن: توصيه من اين است كه رنج و درد اجتناب پذير 
انسان همچون عاجل ترين مساله سياست عمومى عقلانى شناخته شود؛ 
ــبختى نبايد به صورت يك مساله سياسى در آيد:  حال آنكه طلب خوش

جست وجوى خوشبختى را بايد به ابتكارات شخصى واگذار كرد.

درباره داعش و بنيادگرايى

آينده سلفى گرى افراطى
توصيه هاى يك فيلسوف به مخاطبانش

در بيستمين سالمرگ كارل پوپر

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــانه جمع مونث عربى 7 - آذر- موسس  اعلام خطر - نش
سلسله گوركانيان - درياچه اى در سوييس 8 - كانون - 
دستگاه گوارش - ميمنت 9 - افسوس - بى خبر از پياده 
- شكلى هندسى 10 - اشاره به دور دارد - پاينده – نام 
ديگر بيمارى حصبه 11 - رودى در آلمان - كتاب مذهبى 

ــتيان 12 - خالكوبى ابرو - وسيله اى براى دريافت  زرتش
بهتر تصاوير تلويزيونى - جاى نگهدارى پول هاى بانكى 
13 - پابرجا و برقرار - تيره - مجرم 14 - مخفى - صادق 
و صميمى - از فروع دين 15- تصنيفى زيبا و ماندگار با 

آواز استاد بنان - لقب امام على النقى(ع) – صدمترمربع.

افقى: 
ــوع اختيار -  ــن ن ــت وجوكردن - بهتري   1 - جس
ــك حكم كلى 2 - از رنگ هاى  جداكردن چيزى از ي
ــرگزيدن  ــردن - همس ــى – زدودن و پاك ك تركيب
ــقاب بزرگ - واحدى در ارتش ايران - مظهر  3 - بش
ــنگ - از اجزاى  ــرى 4 - معامله پاياپاى - قش حيله گ
ــدارد - پول ژاپن  ــت 5 - جهانگردى - حضور ن درخ
ــتون - دعاى پس  ــبزى خوردنى - س 6 - هر نوع س
ــل  ــته - نوعى غس ــت دوم نماز 7 - نفس خس از ركع
ــت نماز – رود  ــتكار - دس ــى 8 - پش ــدازه فرنگ - ان
ــى  ــرب - نوع ــمالى 9 - روز ع ــارى در خراسان ش ج
ــازه هاى بتنى - روستا  پروفيل براى اسكلت بندى س
ــى در خازن -  ــرژى الكتريك ــردن ان 10 – ذخيره ك
ــرقى - جاى خالى از  ــهرى در استان آذربايجان ش ش
ــرب - بهره مند – به آدم  ــوا 11 - حرف همراهى ع ه
ــوره مورچه - قبل از  حقه باز و فريبكار گويند 12 - س
ورزش - امتياز ضربه هاى كنترل شده دست  كاراته كا 
ــتگاهى براى پخش صدا  13 - ولگردان - اعلان - دس
14 - هميشه - شاعر ايرانى قرن ششم - عقيم 15 – 
تركيب  شيميايى آبدار - نوعى پارچه كلفت - صداى 

خنده بلند.

عمودى:
1 - مكان - واحد شمارش فرش و قالى - فهرست 
ــاز - آزرده - از بالا به پايين 3 -  ــلام 2 - از اركان نم اع
ــى - سنگ آذرى  اولين دوره از دوران دوم زمين شناس
- يوغ 4 - فنا – چو... نباشد تن من مباد - فرمان 5 - 
گزارش - حركت و جابه جايى 6 - جنگ افزارها - زنگ 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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 خسرو ناقد سيدصادق حقيقت

سلفى گرى الزاما نقل گرا و راديكال نيست. سلفى گرى 
آرمان بازگشت به گذشته اصيل را در سر دارد، خواه 
اين هدف با نقل گرايى و خشونت صورت پذيرد يا با 
عقل گرايى و تساهل. بازگشت به سلف جزو مقولات 

سلفى گرى است و نقل گرايى و راديكاليسم از عوارض 
مفارقه آن محسوب مى شود، امكان جدايى مفهوم 
سلفيت از خشونت و نقل گرايى همواره وجود دارد


